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البته از نوع خداباورانه و عرفانی آن را در خود جـاي   ،هاي اگزیستانسیالیستی نگرش

، آزاديبیل از ق تیمفاهیم اگزیستانسیالیس مصادیق ازترین  برخی از مهم. داده است

وفـور یافـت    در آثار عطار به )با رویکردي عرفانی(تنهایی و معناآفرینی ، اندیشی مرگ

الطیر نـزد سـی    مفهوم آزادي و انتخاب مسیر الی االله در منطق ،براي مثال. شود می

، در آثـار عطـار  . روشـنی قابـل مشـاهده اسـت     بـه  ،انـد  مرغی که در طلـب سـیمرغ  

تنهـایی در اندیشـۀ عطـار    . فهوم وصـال حـق اسـت   اندیشی و پذیرش آن در م مرگ

سکنی دارد و معنـایی   ،گاه اوست و معشوق در دل عاشق دنیا جلوه زیرا ،جایی ندارد

   .قرب الی االله و وصال اوست ،آفریند که عطار اگزیستانسیالیست می

  

، نامـه  مصـیبت ، نامـه  الهـی ، الطیـر  منطـق ، اگزیستانسیالیسـم : هاي کلیـدي  واژه

  .اسرارنامه
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   مقدمه

دیدگاهی فلسفی است که به تقدم وجود بـر ماهیـت اعتقـاد    ، »1اگزیستانسیالیسم«مکتب 

هـر  . شـود  نظر از ماهیتی که بـه وجـود آدمـی اطـلاق مـی     صرف، یعنی تقدم وجود ؛دارد

دین یا سیاسـت  ، فلسفه، علم بافراتر از هر تبیینی که ، تعریفی که براي آدمی قائل شویم

وجـود انسـان   «امـا   ،ایم آن ماهیتی است که براي او در نظر گرفته، یمبر وجود او وضع کن

نـه   ،درحقیقت اصـالت بـا وجـود اوسـت     یعنی. )72: 1402، سارتر( »مقدم بر ماهیت اوست

فردریـک  «، »2یرکگـارد  سـورن کـی  « از هـاي اگزیستانسیالیسـتی   بر اساس اندیشه. ماهیت

تـا   »7گابریـل مارسـل  «، »6کـارل یاسـپرس  «، »5ژان پل سـارتر «، »4مارتین هایدگر«، »3نیچه

دیگر تناقضات آشکاري یکهاي فلسفی خود با  اینان نیز در دیدگاه هرچند، »8مارتین بوبر«

بـه زنـدگی معنـا     بایدبه هر روي اصالت با وجود انسان است و این انسان است که  ،دارند

فلســـفۀ روي یـــنا از. )Stack, 2003: 25(اش را بیافرینـــد  بخشـــد و هـــدف زنـــدگی

وجـودي   ژرف این فلسـفه بـه موضـوعات   . نامند گرا می اگزیستانسیالیسم را فلسفۀ هستی

. پـردازد  خویشـتن مـی   بـا  ارتبـاط  و پـوچی ، معنایی بی، وانهادگی، تنهایی، همچون مرگ

برابـر پـوچی    کارهاي این مکتب فکـري در  از راه، معناگرایی یا آفرینش معنا براي زندگی

بلکه باید توسط هر فرد ، ي زندگی هر فرد از پیش ارائه نشده استمعنا«عبارتی   به. است

  .)27: 1392، کاپلستون( »ساخته شود

جهان درونی آدمی فقـط بـه مـدد اشـراق و نـور      ، بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم 

ایـن فلسـفه بـه تحقیـق در     . بـرد  راه به جایی نمی ،باطن قابل دریافت است و عقل صرف

خودشناسی و آگاهی از دنیاي درونی کـه  . پردازد رونی شخص میحیات فردي و جهان د

اگزیستانسیالیسـم را بـا    ،با کشف و شهود و فلسفۀ اشراقی از نوع غربی آن همـراه اسـت  

میـان   ،توان با استناد به شواهد مثـالی از عطـار   می. دهد اسلامی پیوند می -عرفان ایرانی

                                                 
1. existentialism 
2. Soren kierke�aard (1813-1855) 
3. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844- 1900) 
4. Martin Heidegger (1889-1976) 
5. Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980)  
6. Karl Jaspers (1883-1969)  
7. Gabriel Honoré Marcel (1889- 1973) 
8. Martin Buber (1878- 1965) 
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تبیین نمود که البتـه ایـن پیونـد میـان      ینشدنپیوندي انکار ،هاي او و این مکتب اندیشه

. ویلیـام سـی   ،به قول فیلسوف معاصر آمریکـایی . افکار اغلب عرفاي اشراقی مشهود است

 »هـاي اگزیستانسیالیسـتی اسـت    اي غنـی از بیـنش   سرچشـمه  ،مثنوي مولانا« ،1چیتیک

)Chittick, 1995: 46-48( .   ان خواهـد  اما به دلایلی که در این مقاله از آنهـا سـخن بـه می ـ

  . تر است ملموس ،چنین پیوندي در آثار و افکار عطار، رفت

نامـه و نظـایر آن    بلبـل ، خسـرونامه ، سرنامه هایی چون بی کتاب ،در بررسی آثار عطار

   :آثار مسلم عطار عبارتند از. اند اشتباه بدو منسوب شده به

از آن جهـت   ،است  این مثنوي که احتمالاً از جمله نخستین آثار او بوده: اسرارنامه - 

بـا سـه مثنـوي دیگـر عطـار       ،کنـد  که داستان مشخص و مدونی را دنبـال نمـی  

هـاي   این اثر او شامل فصـل  .متفاوت است) نامه الطیر و مصیبت منطق، نامه الهی(

بنابراین از این جهت شـباهت بسـیاري بـه     .هاي مستقل است جداگانه و داستان

  . الیم نظري بیشتري استمثنوي مولانا دارد و حاوي نصایح و تع

نواز کوتاه و بلند است که همگی بـا مرکزیـت    هاي دل مشحون از داستان: نامه الهی - 

  . اند یک داستان اصلی و در ارتباط با آن سروده شده

داسـتان  . داستان سفر مرغان است به پیشگاه سیمرغ: الطیور الطیر یا مقامات منطق - 

اب اسـت کـه در بیـان عشـق شـیخی      ترین داستان این کت طولانی ،شیخ صنعان

  . زاهد به نام صنعان به دختري ترساست

هاي روحانی سالک راه حق و مشتمل اسـت   ها و رنج در بیان مصیبت: نامه مصیبت - 

  .ترین منظومۀ عطار است مهم ،الطیر این اثر پس از منطق. بر حکایاتی ادیبانه

تحلیل اشتراکات فکـري عطـار   اي با  اي بینارشته گونه  بهتا پژوهش حاضر بر آن است 

 از دیگـر . پیونـد ایجـاد سـازد    ،فلسـفه و عرفـان  ، میان ادبیات، و مکتب اگزیستانسیالیسم

سـهم عمـدة    تـا  و بـر آن اسـت   داردسوي این پژوهش در حوزة مطالعات تطبیقی قـرار  

در ایـن   ،هاي نوین بشـري سـنجیده   ریزي اندیشه را در پی -چون عطار- متفکران شرقی

در و ت گرفته أواقع از شرق نش در، بسیاري از مکاتب امروزي غربیکه بات نماید راستا اث

آنگاه طـی اعصـار و قـرون متمـادي دوبـاره بـا اسـامی و         ،زمین رشد و اعتلا یافته مغرب

  . عناوین پرطمطراق به شرق بازگشته است

                                                 
1. William Clark Chittick (1943-… )  



   61 /و همکاران طاهري فاطمه؛ در ساحت وجودشناختیآثار عطار کندوکاو در  

مســئلۀ اصــلی پــژوهش پــیش روي آن اســت کــه ضــمن بررســی اصــول بنیــادین  

، نامـه  الهـی ، الطیـر  منطـق  یعنی هاي مسلم عطار با کندوکاو در مثنوي، یسماگزیستانسیال

نگرانۀ او تـا چـه حـد بـه ایـن مکتـب        اسرارنامه آشکار سازد که افکار ژرف و نامه مصیبت

از دیگر . این مهم با بررسی شواهد مثالی از آثار او کاویده خواهد شد. فکري نزدیک است

هـاي   هایی شگرف از شیوه خواهد به قرابت دگی او میسوي این تحقیق با بررسی شیوة زن

 .اگزیستانسیالیستی کاربردي در زندگی این شاعر برجستۀ ادب فارسی دست یازد

 ارزش و اهمیت پژوهش حاضر با توجه به سرگشتگی و بحران درونـی بشـر امـروزین   

پـوچی  معنـاگرایی و بحـران    خلأ، شعارزدگی، فرساي مدرنیته که در تنگناهاي جان است

هـاي آینـده و    بایست نگران بحران هویت نسـل  است و از دیگر سوي در بعد ملی نیز می

بـا   روازاین .هاي ارزشمند ادب فارسی و فرهنگ غنی ایرانی بود افتادن آنان از میراث دور

توجـه بـه   ، توجه به فقدان مفهومی بنیادین و قابل استناد بـراي معنابخشـی بـه زنـدگی    

زیـرا از سـویی بـا     ؛رسـد  هاي ادبیات تطبیقی ضروري به نظر مـی  اهمکاتب بشري با دیدگ

مفاهیم بنیادین و قابـل اسـتناد    توان خلأ هاي ناب بشري می سوق دادن به جانب اندیشه

براي ادامۀ زندگی را برطرف سـاخت و زنـدگی را از زنـده مانـدن و زیسـت حیـوانی بـه        

و از دیگـر سـوي بـا انجـام چنـین       ارتقا بخشـید  »اي دیگر نگریستن از گونه«فلسفیدن و 

هـاي روز   اي کاربردي بـا نظریـه   گونه  هاي ادب فارسی را به توان گنجینه هایی می پژوهش

شدة آنها را دوباره به خاطر آورد و دریافت که سیر تمـدن  ارزش فراموش، دنیا پیوند داده

تـر   درك عمیق، وردهاي اینگونه مطالعاتااز دیگر دست. بشري از شرق به غرب بوده است

هـاي مشـابه    زیرا در پرتوي گـزاره  ؛مکاتب فکري غامضی همچون اگزیستانسیالیسم است

توان هرچه بیشتر بـه   هاي گوناگون بشري می با مطابقت میان تفکرات اندیشمندان تمدن

  . ها راه یافت هاي فکري دست یازید و بدان هاي عمیق این دستگاه لایه

  :ست کهپژوهش این ا هاي پیش روي پرسش

مـورد نظـر عطـار      هاي مکتب اگزیستانسیالیسم در چهار مثنوي ترین شاخصه مهم - 

  چیست؟ 

یـک از اصـول مکتـب اگزیستانسیالیسـم را     کـدام ، با توجه به تـاریخ ادب فارسـی   - 

   توان در شیوة زندگی عطار نیشابوري بازشناخت؟ می
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تـوان بـه    ار مـی مورد نظر عط ـ  آن است که با بررسی چهار مثنوي ي تحقیقها فرضیه

 ؛دسـت یافـت  ) در شاخۀ خداباورانۀ آن(شواهد بسیاري از اصول مکتب اگزیستانسیالیسم 

ــرا ــه ژرف  زی ــا توجــه ب ــدگی  نگــري ب ــه زن ــاي عطــار نســبت ب ــرگ، ه ــاگرایی و ، م معن

درك رنج  بسیاري از اصول این مکتب فکري از قبیلِکه سد  ر شناسی به نظر می خویشتن

مرگ و معناآفرینی براي زنـدگی در شـواهدي از آثـار او یافـت     مواجهه با ، آزادي، هستی

توان در شیوة  همچنین با توجه به تاریخ ادبیات فارسی می .قابل بررسی خواهد بود، شده

، بسیاري از اصول مکتب اگزیستانسیالیسـم همچـون توجـه بـه معنـاگرایی     ، زندگی عطار

  .استناد جست  ها تنهایی را بازیافت و بدان و اندیشی مرگ، آزادي

 

  پیشینۀ پژوهش

اثر مسـتقل و جـامعی   ، شده تا زمان نگارش پژوهش حاضرهاي انجام بر اساس بررسی

تنهـا  . مورد مطالعۀ این جستار فراهم نشده و به نگارش در نیامده است موضوعجهت  هم

پراکنـده و بسـیار انـدك بـه موضـوع       هاییهاشار ،ها اي از موارد در برخی پژوهش در پاره

  :رد نظر شده است که از جدید به قدیم عبارتند ازمو

نمودهاي آن در  بررسی تطبیقی مفهوم مرگ و«مقالۀ در  )1398( و همکاران زاده ولی

 »)سـارتر  تهـوع عطار و رمان  هنام مصیبتبا تکیه بر (عرفان اسلامی و مکتب اصالت وجود 

که آن نیز در یک اثر عطار به صورت تطبیقی با اثر تهوع  اندتنها به مفهوم مرگ پرداخته

همچنـان تمـامی    ،هرچنـد مکتـب اصـالت وجـود مـراد اسـت      . سارتر مقایسه شده است

  .مغفول مانده است، طار و مقایسۀ تطبیقی آن با این مکتبهاي ع اندیشه

ا ب ـن الدی جلالا مولاني ها اندیشهی تطبیقۀ مطالع«در پژوهش ) 1396( هروير جوانپو

  به کهاگزیستانسیالیستی مولانا پرداخته است  هاي به اندیشه »اگزیستانسیالیستیت تفکرا

  .شود نمی طور مستقیم موضوع پیش روي را شامل

خـانی   از جملـه امـن   .اسـت  اگزیستانسیالیسم نیز آثار بسیاري به چاپ رسیده ارهبدر

ثیر این أبه ت »اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران« خود با عنوان در پژوهش) 1392(

 وتوانسته آن را تبیین و معرفی نماید  است، اما تنها مکتب فکري بر ادب معاصر پرداخته

  .شود را شامل نمی روي پژوهش پیش روي به هر
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شهســوار ایمــان در دیــدگاه عطــار نیشــابوري و ســورن «مقالــۀ  در )1389( طــاهري

برترین افراد شاخص در ایمان ، بدین موضوع پرداخته که عطار در آثار خود، »یرکگارد کی

شـمارد و   شیخ صنعان و عقلاي مجـانین برمـی  ، را منصور حلاج) شهسوار ایمان( و تدین

زیـرا وي کـه مسـیحی     ؛دارد »یرکگـارد  کـی «شابهت بسیاري بـا دیـدگاه   م ،این دیدگاه او

مقالـۀ مـورد   . شناسد می »شهسوار ایمان«حضرت ابراهیم خلیل را چونان ، باورمندي است

 هـاي عطـار و   نظر تنها به وجه ایمان و دین بسنده کرده و بـه بررسـی تطبیقـی اندیشـه    

آنگونه که مطمح نظر پـژوهش پـیش    ،عنوان فیلسوفی اگزیستانسیالیست  یرکگارد به کی

  .است نپرداخته، باشدمیروي 

عرفـان اسـلامی   « خود با عنوان نامۀ کارشناسی ارشد پایاندر ) 1381( محمدتقی سبحانی

بـه بررسـی اندیشـۀ دینـی مولـوي و      ، »یرکگـارد  بر مولوي و کـی تأکید و اگزیستانسیالیسم با 

عقـل و  ، دو در مسـئلۀ ایمـان    میـان آراي ایـن   ،یرکگارد پرداخته و در راستاي این مقایسه کی

 آن، عرفان و تفکـر دینـی   تنها دربارهاین پژوهش . است هایی دست یازیده معرفت به مشابهت

  .گیرد در برنمی هم با تکیه بر اندیشۀ مولاناست و همچنان موضوع مورد مطالعه را 

 
  روش پژوهش

هنجــاري بــا دیــدگاهی  تحلیلــی از گونــۀ کیفــی و -ایــن مقالــه بــه شــیوة توصــیفی

تردیـد او   هـایی کـه بـی    اي و با استناد به چهار مثنوي مسلم عطار یعنی مثنوي بینارشته

نامه و اسرارنامه و انطباق ایـن آثـار بـا     مصیبت، نامه الهی، الطیر منطق است، یعنیسروده 

آوري اطلاعـات بـه    شیوة جمـع . اصول بنیادین مکتب اگزیستانسیالیسم فراهم آمده است

اعـم از  ، اسـناد و مـدارك موجـود   ، اي بـوده  خانـه  روش اسنادي و بر اساس مطالعۀ کتاب

، انـد  مقاله و رساله که هر یک به نوعی با موضوع مورد نظر ارتباط معنـایی داشـته  ، کتاب

  .است  بررسی شده

 
  مبانی نظري پژوهش

  اگزیستانسیالیسم

ثیر بسـیاري بـر ادبیـات    أتهاي فلسفی و ادبی قرن بیستم که ترین مکتبیکی از مهم

مطـرح   »فلسفۀ اصالت وجود«وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم است که با عنوان ، گذاشته
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جو کـرد کـه بشـر در    وتوان از زمانی جست هاي اگزیستانسیالیسم را می ریشه. است شده

دربـارة زنـدگی و    ،شروع به احساس اضطراب و جداماندگی از خـود نمـوده   ،برابر هستی

عنـوان اولـین     تـوان ایـوب نبـی را بـه     مـی «بـراي مثـال   . اسـت  ود نگران شـده وجود خ

زیرا روح پرسشگري وجودي در ایوب نبـی بـا اسـتناد بـه      ؛اگزیستانسیالیست مطرح کرد

بنابراین اگزیستانسیالیسم عملاً بـا وضـعیت و سرنوشـت بشـر     . زند کتاب مقدس موج می

   .)97: 1393، بیکوِل( »گره خورده است

از جنون جنگ جهانی  پس محصول نسلِ ،ن مکتب به عنوان یک جنبش فکرياما ای

هـا در   اگزیستانسیالیست. جو براي معنا بعد از ویرانی جنگ جهانی دوم بودواول و جست

زیسـتند و خواسـته یـا ناخواسـته      هاي افراطی و مصائب شـدید مـی   اي از ایدئولوژي دوره

حکایـت یـک قـرن     ،تان اگزیستانسیالیسـم نتیجه داس در. شدند درگیر حوادث دوران می

سورن «، »مارتین هایدگر«هاي  فلسفۀ اگزیستانسیالیسم از اندیشه. کامل از تاریخ اروپاست

و  »1سـیمون دوبـوار  «، »ژان پـل سـارتر  «نشـأت گرفـت و    »کارل یاسپرس«و  »یرکگارد کی

  .)34: 1380، دستغیب( دادندبیان ادبی به آن  »2آلبرکامو«تاحدي 

هاي پیونـدي   پل ،هاي اصلی این مکتب فلسفی توانستند میان ادبیات و فلسفه چهره 

و  »هسـتی و نیسـتی  «که سارتر در کنار آثار کلاسیک فلسـفی ماننـد    چنان. برقرار سازند

بـر   »هـا  مگـس «و  »تهـوع «هایی چـون   نامه با انتشار رمان و نمایش »3نقد خرد دیالکتیکی«

ایـن ویژگـی در کنـار    . انی دوم نیز تأثیرگذار بودهاي پس از جنگ جه گفتمان ادبی سال

فکـران و نقـد    هـا بـر تعهـد ادبـی سیاسـی هنرمنـدان و روشـن        اگزیستانسیالیستتأکید 

هاي  ویژه در سالبه(سبب حضور و تأثیر آنها در میان فرهیختگان ایرانی ، »4پوزیتیویسم«

قایسه با مکاتب فلسـفی  اگزیستانسیالیسم در م چندبنابراین هر. نیز شد) 1357تا  1320

و نظـایر آن در ایـران کمتـر شـناخته شـده و       6مارکسیسـم ، 5دیگري چون ناسیونالیسـم 

حال نباید چنین پنداشت که تأثیر آن بـر    با این .ندرت از آن سخن به میان آمده است به

                                                 
1. Simone Debeauvoir (1908-1986) 
2. Albert Camus (1913-1960) 
3. Critique of Dialectical Reason 
4. Positivism 
5. Nationalisme 
6. Marxism 
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کمتـر از مکاتـب یادشـده اسـت      ،اجتمـاعی ایـران   -هاي مختلف ادبی و سیاسی گفتمان

  . )12: 1392، خانی امن(

جاسـت کـه    ویژه بر دورة خاصی از ادب معاصر ایران تـا بـدان   الیسم بهثیر اگزیستانسیأت

هـاي   کامو و نیچه بـر چهـره  ، هایدگر، هاي کسانی چون سارتر دادن تأثیر آرا و اندیشه  نشان

، احمـد جـلال آل ، علی شریعتی، احمد فردید، هاي ایران مانند صادق هدایت اصلی آن سال

. )54: 1387، مصـلح (کار چنـدان دشـواري نیسـت     ،احمد شاملو و محمدرضا شفیعی کدکنی

 ،زیرا بر اساس ایـن مکتـب فکـري    ،رود به شمار می »1اومانیستی«مکتبی  ،اگزیستانسیالیسم

یابد و تنها پـس از آن   در آن حضور می، کند جهان را تجربه می، وجود دارد  شخص نخست«

صورت ذهنی تجربـه و    است که به »اي پروژه«او اساساً  بنابراین .یابد اصالت می ،شده  تعریف

جـا مفهـوم اومانیسـتی     همـین . کنـد  خود را از درون خلق می ترتیب  یابد و بدین تحقق می

مالکیـت هسـتی    ،این دکترین به هـر فـردي   .شود بینی اگزیستانسیالیسم آشکار می جهانی

  .)Bjorn, 2022: 54( »گذارد دهد و مسئولیت کامل آن را بر دوش او می اش را می واقعی

چیزي برتر از یک مکتب ادبـی و بـه    ،تدریج ثابت شد که اگزیستانسیالیسم بعدها به 

زودي حضـور خـود را در   پـس ایـن فلسـفه بـه     .مراتب فراتر از یک مـوج زودگـذر اسـت   

کـاوي بـه    اگزیستانسیالیسم در روان. کاوي به اثبات رسانید ویژه در روان شناسی و به روان

از جملـه پژوهشـگران   . فلسفی روان بشر کارآمد بوده اسـت  -تیشناخ عنوان تحلیل روان

گرا و نویسندة آمریکایی  پزشک هستی روان ،»2اروین دیوید یالوم« ،موفق در حوزة یادشده

، یـالوم ( گذاري کنـد  گرا یا اگزیستانسیال را پایه درمانی هستی او توانست الگوي روان. است

و نیـز چنـد    »درمانی اگزیستانسیال روان«ي مانند آثار دانشگاهی متعدد ،یالوم. )13: 1399

تنهـا روي   هاي نوین دانشگاهی نه امروزه اگزیستانسیالیسم در پژوهش. رمان معروف دارد

هـاي مربـوط بـه هسـتی انسـان       تـرین پرسـش   بلکه به برخی از بنیـادي  ،به افول ننهاده

آزاد به چه معناست؟  بخشد؟ انتخاب چه چیزي به زندگی ما معنا و ارزش می«: پردازد می

 »چگونه زندگی اصیل داشته باشـیم؟ چگونـه بـا خـود و دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـیم؟        

)Smith, 2022: 35(.  

                                                 
1. Humanist 
2. Irvin David Yalom(1931-…) 
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هـاي   بندي آرا و اندیشـه  ها و حتی تقسیم هاي اگزیستانسیالیست میان دیدگاه هرچند

 :ن قرار استترین اصول بنیادین این مکتب بدی از مهم برخی ،اختلافاتی وجود دارد ،آنان

. شدت مسئول اسـت  هاي خویشتن به آزاد است و نسبت به انتخاب بشر کاملاً :آزادي -

، نویسـنده و فیلسـوف معـروف فرانسـوي    ، »ژان پـل سـارتر  «بر اساس قول معروف 

روي کـه  نـه از آن ، کنند ها در رنج زندگی می انسان. است »محکوم به آزادي«  انسان

آنکـه خـود    هـا بـی   بلکه به این جهت که انسان ؛آلود است زندگی در ذات خود رنج

عنـوان یـک انسـان آگـاه       از وجود خـود بـه   آیند و پس از آن به دنیا می، برگزینند

. از دیگر سوي ناگزیرند در طول زندگی پیوسته دست بـه انتخـاب بزننـد   . شوند می

  .رود به شمار می »انتخاب«حتی تصمیم براي انتخاب نکردن نیز خود یک 

تـنش میـان   ، ترین تعارضات اگزیستانسیالیستی زنـدگی آدمـی   کی از مهمی :مرگ - 

 بـه عبـارتی یعنـی    .ناپذیري مرگ و آرزوي ادامۀ زنـدگی اسـت   آگاهی از اجتناب

  . ت مواجهه با مرگ در عین پایبندي به زندگیأجر

شـکافی  ، به یکـدیگر نزدیـک شـویم    همقدر چ همواره میان ما آدمیان هر :تنهایی - 

گـذاریم و   تنهایی پـا بـه هسـتی مـی     کدام از ما به هر. وجود دارد غیر قابل عبور

 ،پـارادوکس تنهـایی اگزیستانسـیال   . بایست تنها نیز این سیاره را ترك کنیم می

آگاهی از رنج تنهایی مطلق و از دیگر سوي تـلاش مـا بـراي برقـراري ارتبـاط و      

  . ی از این کل گشتن استئجز

، هـاي چگونـه زیسـتن    رنج مسئولیت انتخاب، تیپایان هس هاي بی رنج: معناآفرینی - 

امـا ایـن    .دهد آدمی را به پوچی سوق می، رنج تنهایی اگزیستانسیال و رنج مرگ

ها آن است که هر کسـی   چه هدفی دارد؟ پاسخ اگزیستانسیالیست ،زندگی پررنج

. فراخور استعدادها و شرایط خـودش آزاد و مختـار اسـت کـه معنـایی بیافرینـد      

آزادي و مسـئولیت فـرد در   تأکیـد  بـر  «، شناسی اگزیستانسیال پویه وانبنابراین ر

  .)Stack, 2003: 3( »خلق معناي زندگی خود تمرکز دارد

  :بندي کرد توان به سه گروه تقسیم ها را می اگزیستانسیالیست، باوري از منظر خدا

ــب -1 ــه در رأس آن   مکت ــه ک ــارد ســورن کــی«اگزیستانسیالیســم خداانگاران  »یرکگ
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 »گابریل مارسـل «و  »کارل یاسپرس«، »1میگل د اونامونو«دانمارکی قرار دارد و علاوه بر او 

 .ددر این دسته جاي دارن

 .قـرار دارد  »ژان پـل سـارتر  «اگزیستانسیالیسم خداناباورانه که در رأس آن  مکتب -2

  . نیز در این گروه جاي دارند »2کافکا«و  »آلبر کامو«

و  »فـردریش نیچـه  «سم خنثی یا متحیرانـه کـه در رأس آن   مکتب اگزیستانسیالی -3

ب، سـه شـاخۀ ایـن مکت ـ    وجه مشترك هر .)54: 1387، مصلح( قرار دارند »مارتین هایدگر«

، سارتر( »کرد آغاز گرایی درون از باید را فلسفه«یعنی  .مقدم دانستن وجود بر ماهیت است

1386 :25( .  

و  هسـتند ادیـب و نقـاد اجتمـاعی     -خـداناباور خداباور یا -ها  اغلب اگزیستانسیالیست

، هـا  رمـان ، هـا  نامـه  از جمله نمایش ،هاي ادبی آنان داراي ارزش هنري و ادبی است نوشته

اي ادبـی و هنـري    جنبه ،اند که به فلسفه آنها سعی کرده. ها و مقالات انتقادي قصه، اشعار

ات و عواطف انسان سروکار اي که با حیات روزمره و زیبایی و احساس یعنی جنبه ؛بخشند

اما تفاوت اساسی بین آنها این است که مارسل و اشخاصی مانند او بـر ایـن باورنـد    . دارد

انسـان   »وجـود «که انسان تنهاست و روابط او با جهان و دیگران و خداوند قطـع شـده و   

، افزایند که بین این انسـان و آن وجـود متعـالی کـه خداونـد باشـد       ولی می .فردي است

عنوان یک موجـود    ندق و شکافی هست که انسان باید از آن بجهد و آنچه به انسان بهخ

در حـالی کـه    .همین پرش از یک سو به سوي دیگر است، دهد قهرمان و زنده ارزش می

انسان باید ایـن  . است »نیستی«سارتر و پیروانش معتقدند که ارزش انسان در تحمل این 

گاه با دیگري تماسی حاصـل نخواهـد    نهاست و هیچموضوع را تحمل کند که موجودي ت

بـه همـین جهـت    . هـاي بشـري اسـت    حفظ ارزش، پس تنها چیزي که ارزش دارد. کرد

یعنـی  . جنبۀ چپـی و مارکسیسـتی دارنـد    ،هاي پیرو سارتر بسیاري از اگزیستانسیالیست

 لیسـت اگزیستانسیا ،مارکسیست هستند و از لحاظ فلسفی ،برخی از آنها از لحاظ سیاسی

  .)94: 1385، اندرسون(

بلکه در جلگـۀ عاشـقان    ،تنها در زمرة خداباوران شاعر زهد و تصوف و عرفان نه ،عطار

                                                 
1. Miguel de Unamuno (1864-1936) 
2. Franz Kafka (1883-1924) 
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ین از ا یک از اصول مکتب اگزیستانسیالیسم که پیش از هر. گیرد حضرت دوست قرار می

بیات هاي چهارگانۀ عطار بر اساس اد با استناد به شواهد مثالی از مثنوي، آنها سخن رفت

گیرد و قابل بررسـی و تحلیـل اگزیستانسیالیسـتی     تطبیقی در یک حوزة معنایی قرار می

بـه نظـر   . توان عطـار را یـک اگزیستانسیالیسـت خـداباور شـمرد      جا که می تا بدان ،است

یرکگارد خداباور نیز فلسفه نباید براي تـرویح و روشـن سـاختن اعمـاق تاریـک دنیـا        کی

صـرف   »وجـود «باید تلاش خود را براي روشن کـردن خـود   در عوض فلسفه . تلاش کند

ما باید تلاش کنیم که به زندگی در آگـاهی کـاملش از خـود تبـدیل     « ،به گفتۀ وي. کند

  .و این آگاهی جدا از باورمندي و ایمان نیست (kierke�aard, 1990: 53)شویم 

. بیننـد  مـی هستی انسان را از هستی موجودات دیگـر متفـاوت    ،ها اگزیستانسیالیست

توانـد باعـث    پس همین حقیقت مـی . استهاي خود در هر لحظه  انسان محصول انتخاب

کـه محـدودیت دارنـد و در چـارچوب       حـالی  هـا در  انسان. اضطراب و سردرگمی او شود

 بـاز هـم هـر    ،شناختی فیزیکی و متغیرهاي اجتمـاعی هسـتند   شناختی روان عوامل زیست

در عـین حـال کـه    : ها دو پهلو هسـتند  انسان«گونه  ینبد. کسی پروژة شخصی خود را دارد

طـرح   دربـارة  اگزیستانسیالیسـم  فلسفۀ. اند شورمند و پرانگیزه ،باشند ها می اسیر محدودیت

ی درون ـي آزاد دربارة کشف بلکه، نیست ما هاي زندگی به آن ورود و اضطراب و یأس کردن

، »انسـان چیسـت؟  «هایی چـون   پرسشدر این میان پاسخ به . )98- 96: 1393، بیکوِل( »ماست

اضطراب وجودي انسـان از چـه   «و  »آیا انسان داراي آزادي است؟« »معناي زندگی چیست؟«

در «براي مثـال  . هاي اگزیستانسیالیسم است الؤترین س اصلی ءهمواره جز »گیرد؟ ت میأنش

ب بـه ایـن   تمام اندیشمندان منتس ـ تقریباً ،ترین ارزش انسانی چیست پاسخ به اینکه بزرگ

 .)22: 1377، ملکیان( »اند مثابۀ برترین ارزش انسانی به شمار آورده آزادي را به، مکتب

  

  اسلامی و عطار -عرفان ایرانی، اگزیستانسیالیسم

توان دریافت که  می، اند شاعر و ادیب نیز بوده، با نگاهی به عرفاي اسلامی که از اتفاق

ستانسیالیسم البتـه شـاخۀ خداباورانـۀ آن داراي    بینی بسیاري از آنان با مکتب اگزی جهان

شـاخۀ خداباورانـۀ اگزیستانسیالیسـم بـا عرفـان       اسـت و اصـولاً   ناپذیرهایی انکار مشابهت

  .اسلامی تطابق بسیار دارد -ایرانی
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در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم مخصوصاً در فلسـفۀ   »1گريرواقی«بدون شک عنصري از 

توضـیح آنکـه   . )98: 1393، بیکـوِل ( رانکـل وجـود دارد  سارتر و همچنین در اثـر ویکتـور ف  

از اهـالی کیتیـون   - »2زنـون کیتیـونی  « رود کـه مکتبی فلسفی به شـمار مـی   ،گريرواقی

گـذرانی مـتهم    آنان را به خوش ،هرچند عوام. کردریزي  م در آتن پایه.پ 301از  -قبرس

ي از زنـدگی و آزادي  این مکتـب بـر رضـایتمند    ،کردند و از درك این فلسفه عاجز بودند

آزادي راسـتین زمـانی   . استوار است و زندگی باید با طبیعت و قـوانین آن سـازگار باشـد   

شهوات و افکار ناحق را به یکسو نهد و در وارستگی و آزادگـی  ، شود که انسان حاصل می

همین جهت از مال و جاه بایـد چشـم    نه مادي و به  ،لذت باید معنوي باشد. اهتمام ورزد

خاطر فراهم گردد   قناعت و درویشی زیست تا آسایش  ید و بر نفس تسلط یافت و بهپوش

گري که بر معنویت و وارستگی تکیـه دارد و  بر این اساس میان رواقی. )17: 1347، صدیق(

  . )70-66: 1401، خیابانیانسمسار (معنویت عرفان اسلامی نیز تشابهات بسیاري وجود دارد 

گــري در آن اســت کــه   اگزیستانسیالیســم و رواقــی تفــاوت اصــلی میــان    امــا

. کید بیشتري بر نیاز بشـر بـه یـافتن معنـا و مقصـودي فـردي دارد      أت ،اگزیستانسیالیسم

تحمل کردن و یا خلوت گزیـدن در قلمـروي    ،گريمقصود اگزیستانسیالیسم مانند رواقی

کـه در هـدف و   بل ،در درون نیسـت  ،یابیـد  زیرا راهی که معنایی در آن می ؛باطنی نیست

تواند  این می. تر از شماست آنچه بزرگ ،آنچه بیرون از شماست ؛مقصودي در جهان است

  . )98 :1393، بیکوِل(ها شکل گیرد  با خلق چیزي و یا در ارتباط با دیگر انسان

جهان درونی آدمی فقط بـه مـدد اشـراق و    ، بر اساس اصول مکتب اگزیستانسیالیسم

این فلسفه بـه تحقیـق در   . برد ت و عقل صرف راه به جایی نمینور باطن قابل دریافت اس

چنـین دیـدگاهی   . )94: 1385، اندرسـون ( پـردازد  حیات فردي و جهان درونی شخص مـی 

ي که در ایبین نگري و نهان زیرا با درون ؛اسلامی است -قابل انطباق با عرفان ایرانی دقیقاً

. به وصال دوست دست یافت ،را زدودهها  توان حجاب می ،شود پی عنایت الهی حاصل می

همان است که مکتب کشـف و شـهودي شـیخ     ،نور باطن و جهان درونی، توجه به اشراق

ادب عرفـانی بـر پایـۀ     که عمومـاً - الدین سهروردي شیخ شهاب. اشراق بدان پایبند است

  . نیز داراي همین باور اگزیستانسیالیستی است -شناختی او استوار است تفکرات جهان

                                                 
1. Stoicism 
2. Zeno of citium (335-263 BC)  
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بـه   دبای ـ اصالت با وجود انسان است و این انسان است که مـی  ،در این مکتب فلسفی 

روي اگزیستانسیالیسم را فلسـفۀ  ینا از. اش را بیافریند زندگی معنا بخشد و هدف زندگی

معناگرایی اگزیستانسیالیستی یا آفرینش معنا براي زندگی در عرفان . نامند گرا می هستی

. بروز و ظهور یافته است، ورت آفرینش معناي عشق به حضرت حقص  اسلامی به -ایرانی

معناي خـود را بیافرینـد و زیسـت     دبای هر انسانی می ،در مکتب فکري اگزیستانسیالیسم

این رویکـرد  . گیرد هاي او صورت می هاي فرد و انتخاب این معنا بر اساس توانمندي. کند

د معنایی مشترك بـراي تعـالی آدمـی در    هرچن .اسلامی وجود دارد -نیز در عرفان ایرانی

که هر سالکی با توجه به درك خود  داردرجات و مراتبی  ،تعالی عرفانی ،نظر گرفته شده

دیگـر  . تواند به مراتبـی از آن دسـت یابـد    و قابلیت درونی و البته فیض و عنایت الهی می

ر مراتب دونِ زنـدگی  تواند د می ،آنکه انتخاب این راه دشوار به عهدة خود فرد نهاده شده

شـغب اسـت و جهـل و    «که ) 458: 1383، سعدي( »خور و خواب و خشم و شهوت«تنها به 

یعنـی معنـاي زنـدگی خـود را اینگونـه       ؛آنها را انتخـاب نمایـد   ،پرداخته) همان( »ظلمت

: 1372، حـافظ ( »ظلمـات اسـت  «تواند سیر الی االله را برگزیند که هرچنـد   بیافریند و یا می

انتخاب این معنا نیز  ،)همان( »بترس از خطر گمراهی«اند که  دمی را برحذر داشتهو آ) 666

کس بر اساس توان و مایۀ خـدادادي و البتـه آنچـه بـا رنـج و       مدارج و مراتبی دارد و هر

قادر است به مـدارجی از ایـن تعـالی روحـی     ، کند ممارست و زدودن زنگار دل کسب می

عارفانـه بـا معنـاآفرینی اگزیستانسیالیسـتی در شـاخۀ       بنـابراین معنـاآفرینی  . نایل گردد

ــت   ــیار اسـ ــابهت بسـ ــوه مشـ ــۀ آن داراي وجـ ــی. خداباورانـ ــان   کـ ــارد در میـ یرکگـ

 -آراي او بـا آراي عرفـاي ایرانـی    هاي خـداباور برجسـته اسـت و اتفاقـاً     اگزیستانسالیست

ت ابـراهیم را  حضر، این فیلسوف. )43-40: 1389، طاهري(ویژه عطار تطابق دارد  اسلامی به

گونـه کـه شهسـوار     همـان . شـمارد  برمی -شهسوار ایمان- عنوان فردي در مسیر تعالی  به

 ایمـان  بـا  تنهـا «، یرکگارد به نظر کی. )51و  40: همان( شیخ صنعان است، ایمان نزد عطار

   ).55: 1385، یرکگارد کی( »قتل با نه ،شد گونه ابراهیم توان می که است

درمـانی   کـه در روان - اندیشی تانسیالیسم نسبت به مرگ و مرگرویکرد فلسفۀ اگزیس

تمنـدي  أبـه صـورت جر   -هاي آدمی است خاستگاه بسیاري از نگرانی ،اگزیستانسیالیستی

 بـاره اندیشـی یـا تأمـل در    مرگ. کند برابر مرگ و تعهد به ادامۀ زندگی خودنمایی می در
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تـرین و   طـه مقابـل بنیـادي   عنـوان نق   نیستی و مرگ و همچنین تمـامی مفـاهیم آن بـه   

ایـن مقولـه در   . رود ترین وضعیت وجودمدارانۀ انسان یعنی هسـتی بـه شـمار مـی     اصیل

اندیشـی در جهـت    زیرا مرگ و مـرگ  دارد،جایگاه بسیار بالایی  ،فلسفه اگزیستانسیالیسم

هاي وجودي آن و ایجاد مفهومی متعالی براي آن مطمـح   تعمیق موقعیت، تشدید زندگی

اسـلامی   -در عرفان ایرانـی . )98-90: 1398، راندیگزاده و  ولی( هاست ستانسیالیستنظر اگزی

در پـذیرش و آغوشـی بـاز     ،تنها مرگ را به عنوان بخشی از زنـدگی دانسـته   نیز عارف نه

ایـن جـان   «آن اسـت   تعـالی شـمارده و بـر    بلکه آن را وصال حـق  ،نسبت بدان قرار دارد

روزي رخـش ببینـد و تسـلیم وي    «، دوست بدو سـپرده را که ) 477: 1372، حافظ( »عاریت

تمندي نسبت به مرگ فراتـر اسـت و آن را رهـایی روح از    أبنابراین او از جر .)همان( »کند

 ،آن را فنـا ندانسـته   و ورزند عشق می، از دیدگاه عرفانی نیز عرفا به مرگ. شمارد بدن می

آگاهیِ عرفـانی خـود عـین     مرگ این. زیرا آرزوي وصال حق را دارند ؛شمارند عین بقا می

ارزش نهادن به زندگی است و مفهوم دیگري از اصالت بخشیدن به زندگی یعنـی همـان   

واقع یکسـان از حیـات    مرگ و زندگی دو روي متفاوت و در زیرا ؛اگزیستانسیالیسم است

شاخۀ خداباورانۀ آن نسبت بـه مـرگ    پس رویکرد اگزیستانسیالیسم در. روند به شمار می

  .وجوه مشابهت بسیاري وجود دارد ،اسلامی -عرفان ایرانیبا 

بـر ایـن مکتـب منطبـق     ، هاي عطار بیش از دیگر ادباي عارف اما از آن میان اندیشه 

، الطیـر  هـاي منطـق   سرایندة مثنـوي  ،.عارف و شاعر قرن ششم ق ،عطار نیشابوري. است

، هــاي درونــی گــرين ژرف، ل وجــوديئبــه مســا، نامــه و اســرارنامه مصــیبت، نامــه الهــی

توان او را  اي که می گونه  به، توجهی ویژه دارد ،شناسی و آفرینش مفهوم زندگی خویشتن

) شـاخۀ خداباورانـۀ آن   در(اگزیستانسیالیسـت  ، هاي شاخص این مکتب فراتر از شخصیت

سـوخته مطـرح    عنـوان عـارفی دل    بلکه به ،عنوان شاعري خداباور  تنها به عطار نه. شمرد

ــوان همچــون فیلســوف دنیــاي غــرب  را مــی او. اســت ــرة -یرکگــارد  کــی، ت کــه در زم

یرکگارد بر روزگار خویش به جهت  کی. شمرد -هاي خداباور جاي دارد اگزیستانسیالیست

او بـر آن اسـت   . گیـرد  شدت خرده می نگاه سطحی به دین و فقدان شور و شوق دینی به

 داراي عظمت ما اعمال در که است چیزي آن هر بخشالهام ؛است و شور شور، که ایمان

و  فردیـت ، شـور  از و اسـت  نامتنـاهی  مـا  هـاي  اندیشـه  در که است چیزي آن هر .است
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اسـت  ن آ اعظم شور. شود می تصدیق شور با نامتناهی حرکت هر. شوند می زاده نامیرایی

، کنـد  مـی  نبـرد  مقـابلش  در آنچـه  و فـرد  خواسـتۀ  چه هر. کشد می انتظار را ناممکن که

و  تـر  بـزرگ  نیـز  فـرد ، باشـد  بلنـدتر  موانـع  و هـدف  چههر ،باشد آورتر و هراس تر گبزر

  . )17: 1385، یرکگارد کی(است  اعظم شور، ایمان .است تر ترسناك

که نماد -راه نجات را اتصال به سیمرغ ، الطیر جمله در منطق عطار نیز در آثار خود از

یابند  در می ،شوند ی وصال سیمرغ میمرغی که راه  داند و سرانجام سی می -الهیت است

اند و گویی روح الهـی در وجـود ایشـان اسـت و بـا سـفر درونـی         سیمرغ، که ایشان خود

از جانـب   )29/ حجـر ( »و نفخـت فیـه مـن روحـی    «: توان با سیمرغ دل که با استناد به می

 ملاًدیـدگاه عطـار نیـز کـا    . دیـدار نمـود   ،پروردگار در درون آدمی به ودیعه گذاشته شده

و ایرانـی اسـت و گـویی بـا عرفـانی درآمیختـه کـه خـود نتیجـۀ            گرایانه اما شـرقی  دین

  .هاي هنرمندانۀ ایرانیان و تعبیر هنري ایشان از دیانت است دیدگاه

ر سـپه  -1د اسـت؛  در زنـدگی بشـر معتق ـ  ) منـزل ( گونـه سـپهر    یرکگارد به سـه  کی

 -2 .ی زیباپسندانه و هنـري اسـت  هاي مادي و دنیایی و یا حت که عرصۀ لذت :استحسانی

هـاي نفسـانی و    مبارزه با وسوسـه  :سپهر دینی -3رسانی به دیگران  کمک :سپهر اخلاقی

در اثـر عرفـانی    همچون حضرت ابراهیم در عرصۀ دیـن و شـیخ صـنعان   . هانپیروزي بر آ

ر هـاي ه ـ  تعالی در ساحت دینی را در زندگی و اندیشه، اي یکسان گونه  توان به می. عطار

  .)45-40: 1389، طاهري( دو فرد یادشده یافت و با یکدیگر تطابق و بررسی نمود

 

  زندگی اگزیستانسیالیستی عطار 

 بـا باورهاي عرفانی در ادب فارسی از قرون چهـارم و پـنجم هجـري قمـري بـه بعـد       

القضـات   عـین ، خواجه عبداالله انصـاري ، چون ابوسعید ابوالخیرماندیشمندان و شاعرانی ه

شاعر مورد مطالعۀ ایـن  با  یافت وظهور و حضور سنایی و انوري ، ابوحامد غزالی، یهمدان

عطار نیشابوري در قرن ششم با آفرینش آثاري که بعـدها مـورد الهـام شـاعران      ،پژوهش

، درست است که ادباي پس از او ماننـد سـعدي شـیرازي   . دشبارور ، پس از او قرار گرفت

صائب و بسیاري ، جامی، شیخ محمود شبستري، یرازيحافظ ش، الدین بلخی مولانا جلال

امـا   .انـد  روند که به عرفان و تصوف پرداخته هایی به شمار می دیگر نیز از جمله شخصیت

هـاي   نخستین شاعري است که مفاهیم دیریاب و دشوار عرفانی را در قالب منظومه ،عطار
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. دوسـت قـرار داده اسـت    بزبانان اد در دسترس فارسی ،الطیر منطق نبلند تمثیلی همچو

را   خود را به او پیشـکش کـرده و زمینـه    »اسرارنامۀ« ،ست که هنگام نوجوانی مولاناا همو

  . براي انسجام تفکر عرفانی مولانا در مثنوي فراهم آورده است

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوري مشهور به شیخ عطّار نیشابوري از شـاعران  

 540او در. رود و عارفان ادبیات فارسی در پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم به شمار مـی 

پـدر و اجـداد او اهـل    . زاده شـد ) هاي تربت حیدریۀ امروزي یکی از بخش(ق در کدکن 

شامل تربت حیدریه و همچنـین برخـی دیگـر از    ، ور قدیمکدکن بودند و باید گفت نیشاب

سـال   78 هنگامی که حدوداً ،ق 618عطار هنگام حملۀ مغول در . شهرهاي خراسان بود

  . در نزدیکی دروازة شهر به دست سربازان مغول کشته شد ،داشت

در آن  .کودکی با طغیان غزها مواجه شـد  در. بسیار پر فراز و نشیب بود ،زندگی عطار

این فاجعه چنان عظیم و موحش بـود کـه   . سال بیشتر نداشت هفتیا  ششهنگام عطار 

سلطان به دست غزها . آور خود را نگذارد تأثیر رنج ،توانست در ذهن کودك خردسال نمی

، تجاوزهـا ، هـا  شـکنجه  ،عطـارِ خردسـال  . اسیر شده بود و نیشابور در معرض ویرانی بـود 

دیـد و همـین عامـل بعـدها موجـب       اطراف خود مـی مرگ و درد و وحشت را ، ها خرابی

، پس از فروکش فتنـۀ غـز  ، چند سال بعد. اندیشی و درداندیشی بسیار در عطار شد مرگ

حکایـاتی از زنـدگی بزرگـانی چـون     ، در ایام مکتب. عطار در مکتب مشغول آموختن شد

ذب او را بـه خـود ج ـ  ، الدین اکاف و محمد بـن یحیـی   رکن، مظفر عبادي، عباس طوسی

الاولیـا  هبعدها در تذکر ،این حکایات علاوه بر اینکه مشوق عطار در طریقت بودند. کرد می

  . )34-27: 1378، کوب زرین(گرد آمدند 

. که مورد احترام اهالی اسـت  قرار دارد »پیرِ زِروند«به نام  زیارتگاهی ،امروزه در کدکن

او در شـادیاخ  . پـدر عطـار اسـت   ، »هیمشیخ ابرا«آنان بر این باورند که این مزار متعلق به 

کار پدر را دنبال کرد و دکـان   ،نام بود و فریدالدین پس از فوت او عطاري صاحب ،نیشابور

در آن ایـام ایـن حرفـه از احتـرام     . )321: 1394، صـفا (پدر را بیش از پیش رونق بخشـید  

واقـع حکـیم و    دربلکـه   ،تنها به معناي داروفروشی بوده خاصی برخوردار بود و عطاري نه

هاي درمان آنها که بـر بـالین بیمـاران     ها و روش رفته آشنا با بیماري طبیبی به شمار می

عطـار داروسـازي و   . )مقدمـه  6: 1387، عطار(اند  آورده شده یا بیماران را نزد او می حاضر می

را  خوبی نیازهاي مـالی او  این دانش و حرفۀ موروثی به. داروشناسی را نزد پدرش آموخت
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نیازي وي را نسبت به دربار و مدح امـرا و سـلاطین روزگـار     موجبات بی ،برطرف ساخته

داد و دوسـت داشـت راه عرفـان را از     اي به خانقاه نشان نمـی  وي علاقه. فراهم آورده بود

زیستن در میـان مـردم در اوج مراتـب    ، انتخاب او به جاي کنج عزلت. داروخانه پیدا کند

  . )34-28: 1378، وبک زرین(عرفانی بود 

 :داند عطار خود را پادشاه ملک قناعت می

ــاهم   ــت پادشـ ــک قناعـ ــو در ملـ  چـ
  

 تـــوانم کـــرد دائـــم هرچـــه خـــواهم  
  

  )150: 2ج، 1397، عطار(    

بلکـه خـود را در مسـیر     ،او هرگز در مراتب عرفانی براي خود جایگاهی قائـل نیسـت  

 :شمارد روایتگر مرغان می ،وصال سیمرغ

 کـــس ره را هـــیچ گـــر نـــیم مرغـــان
  

ــرده    ــان ک ــر ایش ــس  ذک ــه ب ــنم ن  ام ای
  

  )250: 1ج، همان(    

خود را به این شـغل درافکنـدم   « :الاولیا دربارة خود گویدهمچنین او در مقدمۀ تذکره

او در  .)15: 1387، همـان ( »باري خود را با ایشان تشبیه کرده باشـم ، تا اگر از ایشان نیستم

  :خوانده است »گوي حق صهق«خود را  ،نامهخاتمۀ مصیبت

 گــرچه در مـــعنی نیـــم از اهـل راز   
  

ــه   ــاز  گفتـــ ــل راز بـــ  ام آري ز اهـــ
  

ــدام   ــدم م ــرار بینن ــن اس ــون در ای  چ
  

 نهنــدم بــو کــه نــام »گــوي حــق قصـه «  
  

  )258: 3ج، 1397، همان(    

 :خود گوید. او هرگز دهان به مدح کسی نگشود

 بــه عمــر خــویش مــدح کــس نگفــتم 
  

 ا مـــن نســـفتم دري از بحـــر دنیــ ـ  
  

  )مقدمه 6: 1387، همان(    

 :نامه در همین معنی گوید و نیز در خاتمۀ مصیبت

ــیم  ــاري نـ ــه دربـ ــزد را کـ ــکر ایـ  شـ
  

 بســــتۀ هــــر ناســــزاواري نــــیم     
  

  )259: 3ج، 1397، همان(    

او در مسیر عرفان هرچند محضر مشایخ بسیاري را درك کـرده و بـا ایشـان مـراوده     

زنـدگی او بـه   . )مقدمـه 37-36: 1387، همـان ( رو مراد خاصی نبودمرید سلسله یا پی ،داشته

بنابراین . چهار منظومه و مجموعۀ رباعیات، از جمله دیوان اشعار ،آفرینش آثارش گذشت
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باورهاي عرفانی و البته اگزیستانسیالیستی در شاخۀ خداباورانـۀ آن در او   ،از اوان کودکی

رسـانی بـه    زندگی و کمک، تخاب عزلت خانقاهبه جاي ان، عمل »آزادي«او با  .شکل گرفت

بلکـه آن   ،مواجه گشت »اندیشی مرگ«تنها با حملۀ غزها در کودکی با  نه. مردم را برگزید

  . دست مغول کشته شد ق به 618سال را تا پایان عمر زیست و سرانجام نیز در 

او بـراي   معنـایی کـه  . زندگی عطار در باورهاي عارفانۀ او شـکل گرفـت   »معناآفرینیِ«

امـا   ؛طی طریق الی االله بود ،مانند دیگر عرفاي ادب فارسی ،زندگی خود به ترسیم کشید

گیري از رابطۀ مرید و مرادي پیمود و هرگز انقیاد هیچ مـرادي را   او این راه را بدون بهره

عمیق بشري از دیگر اصول اگزیستانسیالیسـتی اسـت کـه     »تنهایی«اما باور به  .نپذیرفت

همچنان که دیگر اصـول ایـن مکتـب     ،بایست در آثار او جست ردپاي آن را میچگونگی 

، تغییـر سـبک زنـدگی عطـار     بـاره در. نیز در سطور آینده در آثار او کاویده خواهـد شـد  

هـاي بسـیاري    افسـانه  ،نشینی دگرگونی حالات او و روي آوردن ناگهانی او به زهد وگوشه

زیـرا گـرایش    ،وجه پذیرفتنی نیست هیچ به هایی اما باید گفت چنین روایت ،نگاشته شده

   .است  عطار به زهد از همان ابتداي کودکی نمایان بوده

 

  هاي اگزیستانسیالیستی عطار در آثار او بازتاب دیدگاه

جا پیش  این اصالت وجود تا بدان. اعتبار اصلی با وجود خود آدمی است ،در آثار عطار

گویی بـاز  ،پادشـاهی شـش پسـر دارد کـه از ایشـان      ،نامـه  رود که براي مثال در الهی می

بلکه به نیت خوارداشت آن آرزو تـا   ،اما نه به قصد برآوردن آن ؛خواهد آرزوهایشان را می

 مـثلاً . بایسـت وجـود خـودش باشـد     اثبات نماید که دغدغه و آرزوي اصلی هر فردي می

آن «کنـد کـه    کار مـی وصال دختر شاه پریان است و پادشاه براي او آش ـ ،آرزوي پسر اول

 )7: 1ج، 1387، ریتـر ( »محبوب نفس اوست و جهان چیزي جز خود انسان نیست ،شاهزاده

 در خود اوست؛ ،جوید آنچه می دهد که هر پادشاه به فرزند خود شرح می

 کنون تو اي پسـر چیـزي کـه جسـتی    
  

 همـه در توسـت و تــو در کـار سســتی     
  

  )72: 2ج، 1397، عطار(    

ز این اندیشه را از عطار گرفته و اینگونه در رباعیات خود بارور سـاخته  گویی مولانا نی

  .)544: 1388، مولوي( »آنی، چیز که در جستن آنی هر«که 
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الطیـر عطـار رخ    بیش از هر اثري در منطـق  ،ود یا اصالت وجوداعتبار بخشیدن به وج

ابش روي اینکه سرانجام سی مرغ خسته و رنجور پـس از طـی طریـق در ت ـ    .است نموده

بر ایـن اسـاس هـیچ    . سیمرغ را دیدند ،خود را دیدند و چون در خود نگریستند، سیمرغ

عبارتی اصالت با وجود خود ایشان بوده و   به .اند دوئیتی نبوده و خود از ابتدا سیمرغ بوده

بیـرون از وجـود آنـان نبـوده و ایـن همـان دیـدگاه         ،انـد  جوي آن بـوده وآنچه در جست

رسـد   به نظـر مـی  . شود تی است که در آن اعتبار اصلی به وجود اعطا میاگزیستانسیالیس

اما در آثار عطـار   ،اسلامیِ ادب فارسی سایه افکنده -تمام عرفان ایرانی این دیدگاه برکه 

  . تر است گویی پررنگ

گویی تمامی این اثر بـر اسـاس   . رجسته استنامه نیز بسیار ب اصالت وجود در مصیبت

 ،نامـۀ عطـار   مصـیبت  .چرخد  نی آن بر محور اصالت بخشیدن بر وجود میگیري پایا نتیجه

چهل مرحله را که مطابق با چهل  ،او در این سیر روحانی. شرح سیر روحانی سالک است

گـوي   و نـوردد و پـس از هـر گفـت     جهان را درمی. پیماید می، روز اعتکاف در خلوت است

نظـایر آن و  ، دریا، انبیا، یعی مانند اولیاکیهانی و طب، شهودي با یکی از موجودات روحانی

مطـالبی   ،وگو نشسـته   از کسی که با او به گفت، سرانجام جان به یاري راهبر عرفانی خود

نیازي به سفر نبوده و گویی همه  اصلاً که یابد سالک با ملاقات جان خود درمی. آموزد می

ر نیـز وجـود دارد و مرغـان    الطی ـ همین معنـا در منطـق   دقیقاً(چیز در اصل خود او بوده 

بایست قدر  یعنی اصالت با وجود او بوده و او تنها می ؛)رسند سرانجام به همین نتیجه می

  .است شناخته خود را می

 اي دریــغـا ره سـپــردم عــالــــمی
  

 همـــی  لیـــک قـــدر خـــود ندانســـتم  
  

 گشـتمی  گـر همـه در جـان خـود مـی     
  

 گشـتمی  من به هر یـک ذره صـد مـی     
  

  )128: 1ج، 1397، طارع(    

دو جهان را عکسی از جان خود یافت و بر اساس وحدت وجـود   هر، پس از آن سالک

 .خود او و وجود الهی اوست ،عالم است دریافت که هرچه در

 
  آزادي

 -یابی نـزد پادشـاه مرغـان   فالطیـر کـه مرغـان در پـی شـر      در مثنوي تمثیلی منطـق 

 ،بر ایـن اسـاس بـا نگـاهی تمثیلـی      .ب وجود دارددر میان ایشان آزادي انتخا، اند سیمرغ
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 ،نخست گروهی که چون کند و تنبل و بدفرجامند :اند مردم در مسیر الی االله بر سه گونه

روي از دسـت   گروه دیگر کـه نیـروي خـود را بـه هنگـام راه     . دارند در راه خدا گام برنمی

آنـان را از   ،نـج و تعبـی  دهنـد و هـیچ ر   گروهی که به راه خود ادامه می ،دهند و سوم می

 ،هـاي اخـروي نیسـت    دارد و مقصود ایشان کسـب لـذت   وصول به مقام قرب الهی بازنمی

یک از مرغان با توجه بـه آزادي   بنابراین هر. )12: 1387، ریتر(تعالی است   بلکه وصال حق

ي که در چهارچوب مشخصی از امکانـات درونـی و   ااگزیستانسیالیستی خود یعنی آزادي

کـه  - بلبـل ، در این میان براي مثـال در مقالـۀ سـوم    .مخیر به انتخابند، ی قرار داردبیرون

عشق و دلـدادگی خـود بـه    ، با آزادي -گراست زبان و غیر عمل هاي خوش نمادي از انسان

، 1397، عطـار ( »لبی باشـد  خالی از عشق چنان خندان«گوید قادر نیست  ،گل را بهانه کرده

 . گزیند یپس نرفتن را برم .)26: 1ج

لقمان سرخسی با آزادي و به انتخاب خود به خـدا   ،الطیر منطقدوم از ودر مقالۀ چهل

مـن نیـز پیـر     .دهنـد بـراي آزادي آنـان    بندگان را در پیري خطی مـی ، گوید که مالکان

که بخواهـد بنـدگی از او سـاقط     کند که هر هاتف غیبی اشارت می. مرا آزاد کن ،ام گشته

آنگاه لقمـان از تکـالیف و بنـدگی    . هم تکالیف از او برداریم ،گیریم میهم عقلش را  ،شود

رابطـۀ   ،در آثـار عطـار  . )289: همـان ( به آزادي و رهایی رسید و در وجود حـق محـو شـد   

و  250-257: 1387، ریتر( المجانین با خدا از سر رهایی و آزادي و عشقی خالصانه است عقلا

 ،روند که هرچه کنند و گویند و خواهند ه شمار میو گویی نمادي از رهایی مطلق ب )266

هفـتم  وعطار در مقالۀ بیست مثلاً. آنان حرجی نیست بر ،نه در آن وادي و نه در این دنیا

  :گوید ،اي که با خدا عتاب و درشتی ورزیده نامه دربارة دیوانه مصیبت

 این سخن گـر عـاقلی گویـد خطاسـت    
  

 لـــیکن از دیوانـــه و عاشـــق رواســـت  
  

  )209: 3ج، 1397، عطار(    

تواننـد   فراتر از مفـاهیم عرفـانی مـی    ،و از دیگر سوي اینان با آزادي مطلقی که دارند

هـاي سیاسـی اجتمـاعی روزگـار      اي به شمار آیند که از ظلـم  دیده زبان گویاي مردم ستم

  . اند خود نیز به ستوه آمده

تـه از نـوع عارفانـه و عشـق     اي دیگر از آزادي و انتخاب اگزیستانسیالیسـتی الب  نمونه

کسـی   .اسـت  نامـه آمـده   دوم از مصـیبت واي تمثیلی در مقالۀ سـی  گونه  بازانۀ آن به پاك

اما به خاطر منصب او مطمئن بود که به او اهمیتی نخواهد  ،عاشق پسر زیباروي امیر شد
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آن پسـر هـر روز بـراي تمـرین     . پس براي جلب نظر او راضی بـه مـرگ خـود شـد     .داد

خود را در آن خاك پنهـان   ،پس آن عاشق. گرفت اي از خاك را نشانه می توده ،دازيتیران

هراسان به سـمت او دویـد و    ،پسر امیر با دیدن خون. ساخت و تیر بر قلب او اصابت کرد

  :عاشق پاسخ داد .پرسید چرا چنین کردي

 گفت از آن ایـن کـار کـردم بـر یقـین     
  

ــوام گــویی چــرا کــردي چنــین؟    ــا ت  ت
  

  )239: 3ج، 1397ار، عط(    

ــنجم از     ــۀ پ ــري در مقال ــتی دیگ ــاب اگزیستانسیالیس ــان آزادي و انتخ ــار در بی عط

مجنـون در  . بازانـه را برگزیـده اسـت    نامه از انتخاب مجنون گوید که عشق پـاك  مصیبت

جویاي آن است که آیـا  ، دارد پاسخ به پدرش که او را از عشق و رنج و رسوایی برحذر می

  :ی و جنون او خبر دارد و آنگاه پاسخ پدر و خشنودي مجنونلیلی از سرگشتگ

 بسـم  گفت دانـد گفـت پـس ایـن مـی     
  

ــا قیامــت هــر    بســم نفــس ایــن مــی ت
  

  )74: همان(    

: 3و ج 297: 2ج، 1397، عطـار (مقولۀ موت اختیاري که در آثار عطار بسـیار وجـود دارد   

  .بر آزادي اگزیستانسیالیستی منطبق است نیز کاملاً) 179

 

  اندیشی مرگ

سـالگی دغدغـۀ زوال و فنـا را     او در سـی ، آیـد  آنگونه که از زیست و آثار عطـار برمـی  

گویی مواجهه با فتنـۀ غـز در   ، )37: 1378، کوب زرین(خورده تجربه کرده  چونان پیري سال

تـرین   اندیشـی را بـه یکـی از اساسـی     کودکی با چشم دل تیزبین او همراه گشته و مرگ

اندیشـی اگزیستانسیالیسـتی کـه در شـاخۀ      مـرگ . بـدل سـاخته اسـت   هـاي او م  دیدگاه

اي از زنـدگی و در نتیجـه اغتنـام     عنوان مرحلـه   ت پذیرش مرگ بهأخداباورانۀ آن به جر

الطیر که مرغان واصـل   مانند منطق. در آثار او بسیار رخ نموده است ،یابد فرصت معنا می

از گذشت صدهزار قرن از فنـا بـه بقـا     شوند و پس به سیمرغ در وجود او محو و فانی می

  . شوند و این بیانی دیگر در مواجهه با مرگ از نوع اگزیستانسیالیستی آن است نایل می

از زبـان او در   ،فرسـتد  یل مـی ینامه هنگامی که سالک را به نزد عزرا عطار در مصیبت

. )105: 3ج ، 1397، عطـار ( »دل گـردان مـرا   جان بگیر و زنده« :خطاب به فرشتۀ مرگ گوید
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بلکـه مـرگ را    ،تنها مرگ را پذیرفته و در انکـار آن نیسـت  گویی سالک طریق الی االله نه

خـود عطـار نیـز در زیسـت     . پندارد دل شدن دانسته و عبور از دنیاي دون مادي میزنده

براي زیستن نیز  ،شخصی خود هرچند گویی مرگ را پذیرفته و از دنیاي دون عبور کرده

و ارزشی قائل است که هرگز کنج عزلت اختیـار نکـرده و همیشـه در قلـب     چنان احترام 

عطـار در  . رسانی به خلق خدا به طی طریق مشغول اسـت  بازار و در میانۀ هیاهوي کمک

بلکـه در   ،تنهـا در پـذیرش مـرگ    نـه  ،اي نامـه از زبـان دیوانـه    دوم مصـیبت ومقالۀ بیست

  :خواهندگی آن به خدا گوید

ــه د   ــودم را ک ــن وج ــرای  اري در زحی
  

ــی   ــی  م ــیچ م ــواهم ه ــر  نخ ــویم بگی  گ
  

  )157 :3ج، 1397عطار، (    

چنین در پذیرش مرگ است و فناپذیري را از اصول زندگی  عطار در اسرارنامه نیز این

  :شمارد می

 گــرت ملک جهان زیـر نــگین اسـت   
  

 بــه آخــر جــاي تــو زیــر زمــین اســت   
  

ــاودانی   ــا جـ ــه دنیـ ــس بـ ــد کـ  نمانـ
  

ــر      ــتان نگ ــه گورس ــی ب ــر م ــدانی گ  ن
  

  )47: 4ج، همان(     

هنگامی کـه  . الطیر نیز وجود دارد اندیشی با رویکرد پذیرش آن در منطق مفهوم مرگ

آورد که از سفر به سوي سـیمرغ معـذور اسـت زیـرا از مـرگ       مرغی نزد هدهد بهانه می

  :هدهد گوید، هراسد می

ــرورده   ــت پـ ــراي مردنـ ــم بـ ــد هـ  انـ
  

ــت آورده    ــراي بردنــ ــم بــ ــد هــ  انــ
  

  )89: 1ج، همان(    

رسد که آدمی در عـین زنـدگی    نامه بدین نتیجه می عطار در حکایتی تمثیلی از الهی

ها به خاك انداخته بود  فردي درخت سرسبزي را بریده و مدت .نیز در آغوش مرگ است

پـس از   ،داند چه بر سرش آمدهدلی رسید و گفت این درخت گویی هنوز نمی که صاحب

گویی آدمی نیز از همان وقت که شاخ و برگش  .)77: 2ج، همـان (افت یک هفته درخواهد ی

اما هنوز بـدین مهـم بـاور     ،مرده است ،اند اند و به دنیاي دون افکندهرا از عالم معنا بریده

عطار در آثار خود بارها به موت اختیاري کـه درجـۀ والاي پـذیرش و خواهنـدگی     . ندارد

  :نامه گوید هیاز جمله در ال .اشاره دارد ،مرگ است
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ــک   ــل ی ــیش از اج ــر پ ــري اگ  دم بمی
  

 دم همـــه عـــالم بگیـــري در آن یـــک  
  

  )387 :2ج، 1397عطار، (    

  تنهایی

جهـت وفـور توکـل بـر       بلکـه بـه   ،کید بر تنهایی نیسـت أتنها تگاهی در آثار عطار نه

مانند حکایتی از گفتار بیسـتم اسـرارنامه   . شود نفی تنهایی نیز مشاهده می، حضرت حق

 کسـی و  بـی ، پـس از تنهـایی  . اسـت  ه سخن از زنی است که همسرش بـه سـفر رفتـه   ک

بـرم   زیرا در قرب الهـی بـه سـر مـی     ،پرسند و او گوید که من تنها نیستم غذایی او می بی

   .)98: 4ج، همان(

نـزد عـارف واصـل نفـی      ،غیـر اوسـت   را آنچه عطار در حکایات و اشارات بسیاري هر

تنهـایی   ،جا حضرت دوست است و عارف محو اوست ز و همهچی هنگامی که همه .کند می

یکـی از بزرگـان طریقـت    « :نامـه گویـد   از جمله در مقالۀ بیستم از الهی. نیز معنایی ندارد

نه با کسـی دوسـتی و   ، مرا نه امن و نه ناایمنی هست ،از وقتی که حق را شناختم: گفت

   .)316: 2ج، همان( »نه دشمنی هست

آنچـه   وجود نـدارد و هـر   ايتنهایی ؛جذبه و قرب الهی است ،عالم  همه، در نظر عطار

نامه از رابعه گوید کـه خـود را   او در مقالۀ نوزدهم مصیبت. حجاب راه است ،غیر از اوست

مشـغول عبـادت   ، انگیز بهاري در خانۀ تنگ و تاریک خود محبوس کـرده  در یک روز دل

به دوسـتی کـه او را بـه تماشـاي صـنع       بلکه در پاسخ ،تنها حس تنهایی نداشت بود و نه

  :خواند الهی و بیرون رفتن از خانه فرامی

ــه آي    ــو در خان ــه ت ــتش ک ــه گف  رابع
  

ــه      ــانع اي دیوانـ ــی صـ ــا ببینـ  راي تـ
  

  )116: 3ج، همان(    

  معناآفرینی

توان از رنـج پـوچی و اضـطراب بیهـودگی آن گریخـت       با آفرینش معنا در زندگی می

بسـیار توصـیه    راگریز از ضایع کردن عمر و بیهـودگی آن   ،ارعط. )45-39: 1389، طـاهري (

  :نامه گوید گیري حکایتی از الهی جمله در نتیجه از .است دهکر

 کـس خـورده باشـد    ز خون خویش آن
  

 کــه عمــر خــویش ضــایع کــرده باشــد  
  

  )205: 2ج، 1397عطار، (    
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  :نامه در همین موضوع گوید یا همچنان در الهی

ــرت ر   ــاد عمـ ــر بـ ــده بـ ــانیمـ  ایگـ
  

ــدگانی      ــر و زن ــت عم ــاد اس ــر ب ــه ب  ک
  

  )202: 2، ج1397عطار، (    

پایـان اسـت و گـویی آدمـی      هاي بـی  ها و چالش زندگی مواجهه با رنج، از دیگر سوي

بـر اسـاس دیـدگاه    . بایسـت لحظـه بـه لحظـه محیـا باشـد       ها می براي مبارزه با این رنج

 .آورنـد  حساس پـوچی را فـراهم مـی   هاي پیاپی زندگی موجبات ا رنج ،اگزیستانسیالیستی

توجه به درد و رنج در آثار . البته اگر زندگی خود را بر معنایی ژرف استوار نساخته باشیم

درد را چنـین خطـاب   ، نامـه  از جملـه سـالک در مصـیبت    .شود عطار نیز بسیار یافت می

 ،اسرارنامه در مقالۀ پانزدهم همچنین. )85: 3ج، همان( »اي دردي که درمان منی« :کند می

 )27: 4ج، همـان ( »ز عالم نیست دورانی خوشی را« :داند عالم را فاقد خوشی و محل رنج می

او را  ،زاهدي پس از به دار آویخـتن حـلاج   :نامه آمده نیز در حکایتی از گفتار ششم اسرار

حضـرت دوسـت ایـن     :گوید جامی در دست دارد و می ،بیند که با سر بریده در خواب می

در گفتار . )27: همان(دهد که سرت را در راهش از دست داده باشی  تنها زمانی میجام را 

تابی براي یوسف برحذر  رد که خداوند یعقوب را از بیالطیر در حکایتی آو دوازدهم منطق

شـبی خـواب    ،پـس یعقـوب  . از پیـامبري خلـع شـود    ،داشت که اگر نام او را بر زبان آرد

فرداي آن روز جبرئیل پیـام آورد کـه گرچـه نـام     ، پس .دیوسف را دید و تنها آهی کشی

   .)171: 1ج، همان(اما آهی کشیدي که مقصود از آن یوسف بود  ،زبان نیاوردي دار را برلد

، همـان (دانـد   او کیمیاي حقیقی را درد و رنج می ،نامه الهی دوموو در آغاز مقالۀ بیست

، ها حل نگـردد  یافته نشود و آدمی در رنج دست زیرا تا بدین کیمیا عمیقاً ؛)355-352: 2ج

زدگی از دنیا نخواهید رسـید و اگـر بـدین مرحلـۀ      به سرگشتگی و درد ژرف پوچی و دل

مهم دست نیابد و آن را با رنج تنهایی در ایـن دنیـا و رنـج مواجهـه بـا نیسـتی و مـرگ        

به . ست دست یابدهرگز نخواهد توانست به مرتبۀ بالاتر که همانا معناآفرینی ا ،درنیامیزد

مفهـوم نیسـتی مـرگ و رنـج     ، با تمام وجود خـود ، صل شودأبایست مست عبارتی فرد می

آزاد است تا معنایی را درخور ، تنهایی را درك کند تا دریابد در این محکومیت به زندگی

هاي خویشتن بیافریند و با این معنایابی و معناآفرینی است که قادر خواهد بود به  توانایی
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مقدمـۀ   ،پس دردگرایی. هاي هستی مسلح شود در برابر رنج ،گی خود مفهوم بخشیدهزند

  .معناآفرینی است

آگاهی ، زیرا رنج ،خواند می »درد طلب«نخستین وادي عرفان را  ،نامه عطار در مصیبت

  :و ورود به هوشیاري است

 ســـالک فکـــرت در ایـــن درد طلـــب
  

ــی   ــب   مـ ــانی روز و شـ ــاید زمـ  نیاسـ
  

  )80: 3، ج1397عطار، (    

 »دل«فقط بـا  ، معناي برتر »طلبِ«ها در  طی چنین مسیري در میانۀ رنج، به نظر عطار

فکـرت  «تنهـا   ،پذیر است و اگر فکرتی نیز متصور اسـت  یعنی کشف و شهود درونی امکان

نامه چنین بـه   این معنی را در مصیبت .او »فکرت عقلی«نه  ،آید است که به کار می »قلبی

  :است نظم کشیده

 فکـــــرت عـــــقلی بــــود کـــــفار را
  

 فکــرت قــلبی اســت مـــرد کـار را    
  

 سالک فکرت کـه در کـار آمـده اسـت    
  

 از دل پدیـدار آمـده اسـت    ،نه ز عقـل   
  

  )83: همان(    

هاي مربوط بـه   مقوله ،گویی در حکایات مربوط به عقلاالمجانین ،هاي عطار در مثنوي

خانمـانی و گـاه    بـی ، سنگ خوردن از طفـلان ، چیزي بی برهنگی و ،گرسنگی: درد و رنج

گنج اسـت و همـین   ، رنج زیرا ؛گامی هرچه بیشتر به سوي پالایش است، حتی بیم جان

راهـی پـیش روي مـا     ،درد و رنـج : مفهوم در مکتـب اگزیستانسیالیسـم نیـز وجـود دارد    

ر تحمـل  گویی درك احساس پوچی بـر اث ـ . گشاید به سوي درك معنایی براي زندگی می

  . هاست که شاید بتواند ما را به معناآفرینی سوق دهد رنج

کشد کـه بـا نگـاهی     تنگی را به ترسیم می دیوانۀ دل ،نامه عطار در گفتار یازدهم الهی

بـا خـدا سـخن     ،فلسفی دربارة مفهوم آفرینش و آفریدن و آنگاه بردن آدمیان از این دنیا

  :گوید

 تـــو را تـــا کـــی ز بـــردن و آوریـــدن
  

ــدن؟  د   ــارب ز آفریـ ــت یـ ــت نگرفـ  لـ
  

  )89: 2ج، همان(    

گیـري از گـوهر درون    هـا و بـا بهـره    از دیدگاه اگزیستانسیالیستی نیـز در میانـۀ رنـج   

جا مراحل سفر اگزیستانسیالیسـتی و   بنابراین تا بدین. آفرینی دست یافت توان به معنا می
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امـا اکنـون    .پیمایـد  ر را مـی یک مسی نوعی تقریباً هاي بسیاري دارد و به مشابهت ،عرفانی

توان هر معنایی  خورد آن است که از منظر اگزیستانسیالیستی می تفاوتی که به چشم می

هـا و بـه    توانمنـدي ، بایست در محدودة علایـق  منتهی این معنا می ؛را براي زندگی آفرید

شـود و   معنایی که آفریـده مـی   ،اسلامی -اما در عرفان ایرانی .یاري شهود درونی ما باشد

اغلب ترك تعلقات دنیایی به منظـور قـرب الـی     ،کوشد سالک حقیقت براي نیل بدان می

عطـار در  . رود این برترین معناي زنـدگی بـه شـمار مـی     ،گاه عرفانیدیدزیرا از  ؛االله است

اي گویـد   از دیوانه ،اندیشی نیز نظر دارد نامه که بر مرگ حکایتی از گفتار یازدهم مصیبت

شاهد آوردن یکایک مردگان و نماز خواندن بـر آنـان اسـت و سـرانجام     ، نکه در گورستا

خواند که کنایه از مـرده پنداشـتن    »تکبیر چهار«باید بر دنیا  ؛گوید این کار به درازا کشد

  :دنیا و دست از آن کشیدن است

ــرده  ــر م ــر در ه ــت  ب ــوان نشس  اي نت
  

 تکبیـري بکـن بـر هـر چـه هسـت       چار  
  

  )115: 3ج، 1397عطار، (    

اندیشی نیز  داري و آخرت گاهی معناآفرینی عطار علاوه بر جنبۀ عارفانه از زوایاي دین

از  .ورزانه اسـت  شده توسط او همان معناي دینیعنی گویی معناي آفریده ؛برخوردار است

  :گوید »الدنیا مزرعه الآخره«نامه با استناد به حدیث  جمله در گفتار دهم اسرار

 آن جــهان اسـت   زار چـو دنـیا کشـت
  

 بکار این تخم کـاکنون وقـت آن اسـت     
  

 زمــــین و آب داري دانــــه درپــــاش
  

ــار را بــاش       ــن دهقــانی و ایــن ک  بک
  

  )205: 4ج، همان(    

 

  گیري نتیجه

آزادي و ، تنهـایی ، اندیشـی  مـرگ  یعنـی  با توجه بـه اصـول مهـم اگزیستانسیالیسـم    

، الطیـر  منطـق  ، شـامل هاي عطـار  مثنوي بارهگرفته درهاي صورت در بررسی ،معناآفرینی

ترین برآینـدهاي ایـن    مهم ،نامه و اسرارنامه و همچنین شیوة زندگی او مصیبت، نامه الهی

  :پژوهش عبارتند از

بسا از کودکی قابل انکـار   نهاديِ عطار با استناد به تاریخ ادبیات از نوجوانی و چه عارف

جنگ و کشتار فراوانی کـه در پـی   نیست و اینکه مواجهۀ او در کودکی با شورش غزها و 
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ثیر قـرار داده و گـویی   أکـودکی عطـار را تحـت ت ـ    ،این طغیان در نیشابور صورت گرفتـه 

چنین مواجهۀ . بینی او را فراهم آورده است اندیشی و درداندیشی در جهان موجبات مرگ

در هاي زندگی گویی زمینه را براي معناجویی و سـپس معنـاآفرینی او    زودهنگامی با رنج

معنایی که عطار در زندگی خود بـدان دسـت یازیـده    . است زندگی شخصی فراهم آورده

پیگیري جـدي  . اسلامی یعنی قرب الی االله است -همان معنا و بنیان عرفان ایرانی ،است

کـه در آن روزگـار معـادل حکیمـی یـا      ) عطاري(حرفۀ موروثی داروسازي و داروفروشی 

گونـه نیـازي بـه تملـق و      اظ مالی مستقل ساخته که هیچتنها او را به لحنه ،طبابت بوده

بلکه موجب حضور فعـال او در میـان مـردم و زنـدگی      ،پیوستن به درباریان نداشته باشد

بسیار مددرسان و مفید او گشته و وي را قادر سـاخته تـا بـا آزادي و انتخـابی      ،اجتماعی

و اجتمـاع طـی کنـد و چونـان     مسیر عرفان را به جاي عزلت از بازار  ،اگزیستانسیالیستی

بلکـه در قلـب اجتمـاع بـا      ،تنها هرگز عزلت اختیار نکند نه ،هاي دیگر اگزیستانسیالیست

  . پویندگی به اعتلاي روحی خویش نیز مشغول باشد

اي برخلاف روند حاکم بر عرفان  گونه عطار با آزادي و انتخاب اگزیستانسیال همچنین

مسیر تعالی را تنها بـا هـدایت   ، شرط از یک مراد عرفانیقید و  آن روزگار یعنی انقیاد بی

قلبی خویش پیموده و هرچند از محضر مشایخ و عرفاي بسیاري بهره جسته که بسیاري 

یـک را بـر گـردن     هرگز حلقـۀ مریـدي هـیچ    ،الاولیا یادآور شده از ایشان را نیز در تذکره

 ـ. نیفکنده و در اوج آزادي اگزیستانسیالیستی زیسته است درونـی بـودن    کـاملاً  دلیـل ه ب

ولی از آن جهت  ،این مقوله در شیوة زیست او چندان قابل ارزیابی نیست، مفهوم تنهایی

باختـه مطـرح    به عنوان عارفی دل ،که او زندگی اجتماعی موفقی داشته و علاوه بر حکیم

نگرشـی  شاید بتوان گفت که او از رنج تنهایی اگزیستانسیالیستی فراتـر رفتـه و بـا     ،بوده

  .عارفانه از آن عبور کرده است

 زیـرا در هـر   ؛در هر چهار مثنوي او متبلور استهاي اگزیستانسیالیستی عطار  اندیشه

ییـد ایـن   أبه مفهوم وجودگرایی و اصالت بخشیدن بدان توجه داشته و حکایاتی در ت یک

نیـز  یـک از اصـول بنیـادین اگزیستانسـیال      هـر  بـاره در همچنـین معنا به کار گرفتـه و  

   .رهنمودها و حکایات وافري دارد

 زیرا ؛الطیر بر این مفهوم استوار است بنیان منطق ،بیش از هر اثر دیگرِ عطار :»آزادي«

در ) ها و امکانـات خـویش   البته در چهارچوب توانمندي(یک از مرغان با آزادي کامل  هر



   85 /و همکاران طاهري فاطمه؛ در ساحت وجودشناختیآثار عطار کندوکاو در  

م آزادي و انتخـاب  مفهو. برگزیدن مسیر رسیدن به سیمرغ یا برنگزیدن و نرفتن مخیرند

از جملـه در   .خـورد  هاي او نیز به وفور به چشـم مـی   اگزیستانسیالیستی در دیگر مثنوي

  .مل استأموت اختیاري به ظهور رسیده و قابل ت بارهحکایاتی در

چهار اثر عطار داراي شواهد مثال متعـددي   در هر :اگزیستانسیالیستی »اندیشیِ مرگ«

 ،اي از زندگی است کـه از آن گریـزي نیسـت    تنها مرحله نه مرگ ،در باور عارفانۀ او. است

بـد تـن و   لزیرا باعث رهایی مرغ جـان از کا  ،بایست با آغوش باز پذیرفت بلکه مرگ را می

 ،تنها در پذیرش مـرگ اسـت   پس عطار نه. در نتیجه وصال به حضرت دوست خواهد شد

  .بلکه بدان مشتاق است

ستانسیالیســم حتــی در شــاخۀ خداباورانــۀ آن در بــاور اگزی هرچنــد :بشــر »تنهــاییِ«

تنهـایی بـدان   ، در اگزیستانسیالیسمِ عطـار  ،آورد موجبات رنج و حس پوچی را فراهم می

جـا   تنها همـه  اي از حضرت حق است و او نه جلوه ،چون عالم و عالمیان. معنا وجود ندارد

ین بـا چنـین   بنـابرا . خـود اوسـت  ، بلکه بر اساس وحدت وجـود همـه عـالم    ،حضور دارد

هاي مورد مطالعـۀ عطـار نیـز     رنج تنهایی وجود ندارد و این موضوع در مثنوي ،دیدگاهی

  .داردگوناگونی  هايتمثیل

گریز از ضایع کردن عمـر و توصـیه بـه آفـرینش      ،هاي عطار در مثنوي :»معناآفرینی«

هـایی   آفرینیمعنـا  ،اما تمام این موارد ؛شواهد مثال بسیار دارد، معنایی ژرف براي زندگی

هاي  ها و آموختن درس درك عمیق رنج، با بنیان تفکر عرفانی است؛ ترك تعلقات دنیایی

گـذر از حـس پـوچی    ، )که در فلسفۀ اگزیستانسیال بدان بسیار پرداختـه شـده  (هر رنج 

زندگی با پیروي از کشف و شهود قلبی و درونی و سپس برترین معنا که همانا قرب الـی  

تمامی این مفـاهیم در هـر چهـار مثنـوي      .سرانجام محو و فنا در اوست وصال بدو و، االله

  .عطار در متن مقاله با شواهد روشنی ارزیابی شده است

بدین ترتیب اصول فلسفۀ اگزیستانسیالیسمِ خداباورانـه البتـه از گونـۀ عارفانـۀ آن در     

تـوان او را   مـی شود و نهادینه است کـه   وفور یافت می هاي عطار آنگونه به زیست و مثنوي

توان این اصول فکري را در اغلب عرفـاي ادب   می. کسوت خواند اگزیستانسیالیستی پیش

نـوعی   نیـز او خـود بـه   . تـر اسـت   تر و نهادینه برجسته ،اما گویی در عطار ،فارسی برشمرد

از . عرصۀ ادب عرفانی را براي بسیاري از بزرگان چونان مولانا و حافظ هموار ساخته است
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غربـی بـه نظـر     خطا رویکردي کـاملاً  اگزیستانسیالیسم که بهکه دیگر باید گفت منظري 

، کـاوي  روان، هاي فرهنگی زندگی بشر چون فلسـفه  رسد و امروزه در بسیاري از عرصه می

همچون بسـیاري از علـوم بنیـادین بشـري کـه      ، شناسی رخ نموده ادبیات و مردم، عرفان

بـا   ،از شـرق بـه غـرب رفتـه    ، در ایران وجود داشتهاز دیرباز  ،زمین دارند ریشه در مشرق

هـاي   گـري  و جلوه علمیاصطلاحاتی پرطمطراق و تخصصی همراه گشته و دوباره با نامی 

   .به شرق رجعت نموده است، غربی
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